
بچههایمدرسهپیادهرو
روایت معلمی که به 80 کودک کار درس می دهد

 
همه چیز از میدان امام)ره( دزفول شروع 
شــد. پســرک بســاط دستفروشــی را کنــار 
مغازه طلافروشــی پهــن کرده بــود. گونی 
زردرنگ را به دیوار تکیه داده بود و وسایل 
داخــل آن را روی نایلــون بزرگــی مرتــب 
چیــده بود. آینــه، شــانه، عروســک و نخ و 
ســوزن و خیلــی چیزهــا در بســاطش پیدا 
می شــد. رهگــذران مثل هــر روز بی تفاوت 
از کنــارش رد می شــدند و چنــد نفری هم 
از ســر دلسوزی چیزی می خریدند. پسرک 
بــاز می کنــد و خطــوط  را  دفتــر مشــقش 
بی هدفــی روی صفحــات می کشــد. انــگار 
امــا  بنویســد  چیــزی  می خواهــد  دلــش 
نمی تواند. اواســط آبان مــاه وقتی آموزگار 
مدرســه روستایی فلسفی با دخترش قدم 
می زد با دیدن پسرک کنارش می نشیند و 
با چند ســؤال متوجه علاقه آرش به درس 

نمی توانســت  آرش  می شــود.  مدرســه  و 
و  بــود  افغانســتان  اهــل  بــرود؛  مدرســه 
شناسنامه نداشت. این شد که جرقه اولین 
تشکیل مدرسه خیابانی در ذهن آقا معلم 
زده شــد؛ مدرســه ای که با یک دانش آموز 
شــروع شــد و امــروز 80 کــودک کار اتبــاع 
ایــن  دانش آمــوز  پاکســتان  و  افغانســتان 
مدرسه هســتند. مردم دزفول این مدرسه 
را می شناســند. مدرســه ای کــه زیر درخت 
کنار در حاشــیه شــهر تشکیل می شود و هر 
روز کــودکان زیادی به شــوق آموختن گرد 

آقا معلم جمع می شوند.
ســروکله بچه ها کــم کم پیدا می شــود. 
زهرا دست برادر کوچکش را گرفته و پیش 
می آید. منصور کیف قرمزی را روی دوش 
می گیرد و با خوشحالی برای بچه ها دست 
تــکان می دهد. ســاعت از 4 عصر گذشــته 
و درخــت کنــار خــودش را کــش می دهــد 
تــا ســایه بیشــتری روی پیــاده رو بینــدازد. 
چنــد نفــر از بچه هــا بــا کمــک آقــا معلم 

موکــت را پهــن می کننــد. زنــگ کلاس که 
به صــدا درمی آیــد بچه ها ماســک را روی 
صورت شــان محکم می کنند و منظم کنار 
هم می نشــینند. یکــی از بچه هــا با صدای 
شــروع  کلاس  و  می خوانــد  قــرآن  بلنــد 
می شــود. اهالــی ایــن محــل سال هاســت 
ایــن بچه هــا را می شناســند. بچه هایــی که 
شناســنامه ندارند و در کلاس درس حسن 
گلچین حاضر می شــوند. نوشته های روی 
دیــوار همســایه که بخشــی از کلاس شــده 
توجــه خیلی هــا را جلــب می کنــد. » مکان 
آموزشــی کودکان بهشــتی«، »مــن معلم 
هســتم و هزاران قاســم ســلیمانی تربیت 

خواهم کرد.«
ماجــرای اولین مدرســه خیابانــی یا به 
قول بچه ها اولین مدرســه پیاده رو به ســه 
ســال قبــل برمی گــردد. »معلم که باشــی 
نمی توانی از کنار کــودکان کار که مجبورند 
بی تفــاوت  کننــد  رهــا  را  و مدرســه  درس 
عبور کنی.« حســن گلچیــن دزفولی این را 

می گویــد و آرش را نشــان می دهــد: »ایــن 
پســر پایــه ســوم اســت. او باعــث شــد این 
کلاس درس شکل بگیرد و 80 دانش آموز 
دختر و پســر بدون شناســنامه اینجا جمع 
شــوند.«این معلم که دکتــرای تخصصی 
سال هاســت  و  دارد  درســی  برنامه ریــزی 
و  مدیــر  به عنــوان  دانشــگاه  علاوه بــر  کــه 
سردشــت  فلســفی  مدرســه  در  آمــوزگار 
شــکل گیری  از  می کنــد  تدریــس  دزفــول 
مدرســه خیابانــی بــرای کــودکان کار ایــن 
بــرای  دختــرم  »همــراه  می گویــد:  گونــه 
قــدم زدن و خرید بــه میدان امــام دزفول 
رفتــه بودیــم. گوشــه میــدان متوجه پســر 
خردســالی شــدم که بســاط پهن کرده بود 
و چیزهایــی می فروخــت. کمــی نزدیــک 
شــدم و دیــدم دفتری باز کــرده و بی هدف 
بــا مــداد خــط می کشــد. تصــور  روی آن 
کــردم دانش آموز اســت و اوقــات بیکاری 
دستفروشــی می کند اما وقتی به خطوطی 
کــه می کشــید دقــت کــردم متوجه شــدم 

یوسف حیدری
گزارش نویس

از  و  نشســتم  کنــارش  می کشــد.  بی هــدف 
او پرســیدم چــه کار می کنــد؟ گفــت مشــق 
می نویسم. فهمیدم در خیال خودش تصور 
می کند مشــق می نویســد و مشــخص است 
که ســواد خواندن و نوشــتن ندارد. می گفت 
مدرســه اش همیــن نزدیکی هاســت اما آن 
نبــود. مطمئــن شــدم  اطــراف مدرســه ای 
مدرســه نمــی رود و بــا وجــود اینکه 9 ســال 
دارد اما خواندن و نوشتن بلد نیست. وقتی 
یکــی از حــروف فارســی را در دفتــر برایــش 
نوشــتم ســریع یاد گرفت و شروع به نوشتن 
کرد. با چند ســؤال و تست گفتاری و نقاشی 
متوجــه شــدم هــوش خیلــی بالایــی دارد. 
وقتی اشــتیاق بالای آرش را دیدم پیشنهاد 
دادم هــر روز بــه خانه شــان بیایــم و درس 
بدهم. می گفت باید اینجا دستفروشی کند 
تا کمک خــرج خانواده باشــد. همراه آرش 
به خانه شــان رفتم. بــا صحبت های پدرش 
متوجــه شــدم اهــل افغانســتان هســتند و 
شناســنامه و پاســپورت ندارنــد و بــه همین 
دلیل نمی توانند آرش را در مدرسه ثبت نام 
کننــد. در یک اتاق کوچک زندگی می کردند 
و شــرایط طوری نبود که بتوانــم در خانه به 
آرش درس بدهــم. از پــدرش اجازه گرفتم 
و هــر روز بعــد از تدریس دانشــگاه به دیدن 
آرش می رفتــم و کنــار همــان بســاطی کــه 
پهن می کرد درس می دادم. در مدت 4 ماه 
همه حروف فارسی را یاد گرفت و پیشرفت 
خوبی داشــت. برای تشــویق کیف و لباس و 
لوازم التحریر هدیه می دادم. واکنش مردم 
و رهگــذران هــم جالب بــود. برخــی از آنها 
بــا تعجب نگاه می کردنــد و چند نفری هم 

عکس و فیلم می گرفتند.«
آقــا معلــم کتــاب به دســت می گیــرد و 
بــا صــدای بلنــد می خوانــد و بچه هــا تکرار 
می کننــد. یکــی از بچه هــا روی تخته نشــانه 
جدید را می نویســد و همه مشــغول نوشتن 
می شــوند. حســن گلچیــن از روزی می گوید 
که با جمع کردن کودکان کار دزفول مدرسه 
و  خوانــدن  »آرش  کــرد:  برپــا  را  خیابانــی 
کنــار  را  دستفروشــی  و  آموخــت  نوشــتن 
گذاشــت. تصمیم گرفتم برای کــودکان کار 
کلاس درس برپــا کنــم. بــا کمــک آرش بــه 
چهارراه هــا و امامزاده ها رفتیم و با کودکانی 
کــه گلفروشــی و دستفروشــی می کردنــد  یا 
شیشــه ماشین ها را تمیز می کردند صحبت 
کردیــم. 2 مــاه طــول کشــید تا موفق شــدم 
خانــواده آنهــا را راضــی کنــم. خیلــی از این 
بچه ها اهل افغانســتان و پاکســتان هستند. 
خانواده هــای آنهــا در زمین های کشــاورزی 
دزفــول کارگــری می کننــد. ســال اول کلاس 
درس را بــا 24 کودک کار دختر و پســر که در 
گروه ســنی 7 تا 14 سال هستند شروع کردم. 
با یک کلمن آب یخ و چند متر موکت شروع 

کردیم. کلاس درس ما زیر درخت کنار و در 
یک پیاده رو خاکی است. یک موتورسیکلت 
داشــتم که فروختم و با پول آن برای بچه ها 
کیــف و کتــاب و لوازم التحریــر و چــادر نماز 
خریدم. با وســایل دورریختنــی مثل بطری 
هم وسایل کمک آموزشی درست می کنم. 
همسرم خیلی کمک می کند و وسایل مورد 
نیاز کلاس را تهیه می کند. اولین روزی را که 
مقابل بچه ها ایســتادم و روی تخته نوشــتم 
به نام خدا فراموش نمی کنم. شوق بچه ها 
به درس را در چشــمان آنهــا می دیدم. من 
معلم هستم و قسم خورده ام هرجا کودکی 
نیــاز بــه آموختــن دارد بــا همه وجــود به او 
بیامــوزم. یک ســال با این بچه هــا کار کردم 
و در ایــن مــدت خیلــی از مردم و مســئولان 
دزفــول، آمــوزش و پرورش،  کمیتــه امداد و 
بهزیستی با مدرسه خیابانی ما آشنا شدند. 
بــا وجود اینکــه خیلی از آنها قــول همکاری 
دادند اما می گفتند به دلیل اینکه این بچه ها 
شناسنامه و کد ملی ندارند نمی توانند کاری 

بــرای آنها انجام دهند. از آنجایی که اقامت 
آنها قانونی نیست نمی توانند تحت پوشش 
کمیتــه هم قرار بگیرند. ایــن مدت خیلی از 
آنها کار را کنار گذاشته اند و فقط به تحصیل 

فکر می کنند.«
دانش آموزان مدرسه خیابانی امسال به 
80 نفر رســیدند و این یعنــی 80 کودک کار 
بــه جای کار کردن و قرار گرفتن در مســیری 
بزهــکاری  آن  انتهــای  اســت  ممکــن  کــه 
باشــد این روزهــا فقط بــه درس و موفقیت 
فکــر می کننــد. آقا معلــم ایــن را می گوید و 
تأکیــد می کنــد تحصیــل حــق همــه بچه ها 
اســت و مــا نباید این حــق را از آنها بگیریم. 
امســال هزینه های کلاس بیشتر شده است. 
صبح هــا مدیــر- آمــوزگار مدرســه فلســفی 
هســتم و بعدازظهرهــا دانشــگاه تدریــس 
می کنم. ســاعت 4 عصر هــم اینجا می آیم 
و تــا اذان مغــرب بــرای بچه هــای ســه پایه 
اول تــا ســوم تدریس می کنم. خیلــی از این 
بچه ها بدسرپرســت یا بی سرپرست هستند 
و زمینــه بزهــکاری هم که برای کــودکان کار 
فراهم اســت. این می تواند هم برای بچه ها 
و هــم جامعه خطرناک باشــد. در این ســه 
ســال ســعی کردم به انــدازه توانایــی ام این 
ایــن  خانواده هــای  کنــم.  جمــع  را  بچه هــا 
بچه ها در این ســه سال که شــاهد پیشرفت 
آنهــا بودند به مــن اعتماد کردنــد و با همه 
وجــود تشــکر و قدردانی می کننــد و با وجود 
اینکــه وضعیــت مالــی خوبــی ندارنــد امــا 
همیشه با محبت شان مرا شرمنده می کنند. 
خیلــی از ایــن بچه ها با اســتعداد هســتند و 
اگر زمینه شــکوفایی این اســتعداد را فراهم 
کنیم آنها می توانند افراد موفقی در جامعه 
شــوند.دغدغه من فقط کــودکان کار دزفول 
نیست. می دانم در خیلی از شهرهای کشور 
کودکانی هســتند که اتباع خارجی هســتند و 
به دلایــل مختلف از تحصیل بــاز می مانند 
و کار می کننــد. بــاور کنید اگر بــه این بچه ها 
توجــه  و شــرایطی فراهم کنیم تــا معلمان 
بدهنــد  درس  آنهــا  بــه  دلســوز  و  عاشــق 
می توانیــم جلوی قرار گرفتن این بچه ها در 
مســیر بزهکاری را بگیریم. این همان نقطه 
کوری است که شاید خیلی از ما نمی بینیم. 
این حلقه مفقوده نظــام آموزش و پرورش 
ماست و من به سهم خودم سعی کردم در 

این زمینه کاری کنم.
از منــاره مســجد بلنــد  کــه  بانــگ اذان 
جمــع  را  کتــاب  و  کیــف  بچه هــا  می شــود 
می کننــد تا راهی خانه شــوند. خانه حبیب، 
ســعید و فاطمه دور اســت. مثل هــر روز آقا 
معلم آنها را با ماشین می رساند. بوی سدر 
همــه جا را گرفتــه و بچه ها با خوشــحالی با 
صــدای بلند درس امروز را می خوانند »من 

ایران را دوست دارم.«

دغدغه من فقط کودکان 
کار دزفول نیست. می دانم 

در خیلی از شهرهای کشور 
کودکانی هستند که اتباع 

خارجی هستند و به دلایل 
مختلف از تحصیل باز 

می مانند و کار می کنند. 
باور کنید اگر به این بچه ها 

توجه و شرایطی فراهم 
کنیم تا معلمان عاشق 

و دلسوز به آنها درس 
بدهند می توانیم جلوی 

قرار گرفتن این بچه ها در 
مسیر بزهکاری را بگیریم. 

این همان نقطه کوری 
است که شاید خیلی از 

ما نمی بینیم. این حلقه 
مفقوده نظام آموزش و 
پرورش ماست و من به 

سهم خودم سعی کردم در 
این زمینه کاری کنم
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گزارش »ایران« از تعریف معلم در تراز سند تحول بنیادین به مناسبت روز معلم

وقتیرتبهبندی
ازاصلبهحاشیهمیرود

صفحه 22 را بخوانید

تزریقیکنوبتواکسندرسال۱۴۰۱
برایافرادبالای۷۰سالودارایشرایطخاص

آیت الله ســیدابراهیم رئیســی شنبه در نشست ســتاد ملی مقابله با کرونا با سپاسگزاری به درگاه خداوند متعال 
بــرای کاهــش چشــمگیر آمار ابتلا و قربانیان ناشــی از همه گیری کرونا گفت: شــرایط مســاعد ایجاد شــده در اثر 
واکسیناســیون عمومی، این امکان را فراهم کرد که راهپیمایی روز قدس امســال با شــور و عظمت زیادی نسبت 

به سال های گذشته برگزار شود.

 چریــک فرهنگــی، روشــنفکر اصیــل انقــلاب، جوینــده حقیقــت، طلایــه دار خــط مقــدم جنــگ نــرم، 
همیشــه در جبهــه و... مؤلفه هــای تکــرار شــونده در صحبت هــای چهره هــای فرهنگــی در توصیــف کســی 
اســت کــه نــام او تعبیــری تــام از شــخصیتش اســت؛ نــادر. نــادر طالــب زاده؛ مستندســاز، تهیه کننــده 
درگذشــت.  تهــران  در  قــدس  روز  بــا  مصــادف  اردیبهشــت ماه  جمعــه 9  عصــر  کــه  تلویزیــون  مجــری  و 
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رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد

عیدفطرنشانهاقتدار
وعزتمسلمین

پایان میهمانی خدا و ضیافت الهی »عید فطر« است. 
عیــد توفیق بر طاعــت و اطاعت، عید توبــه و تهذیب 
نفس، عید ذکر و یاد محرومان و گرسنگان. فطر چیدن 
میوه هایی اســت کــه در رمضــان پرورش یافته اســت. 
پیــروزی بر خصم درون، جشــنی روحانــی دارد به نام 
عید فطر که میثاق بستن با فطرت را از سوی روزه داران 
مجاهده گر اعلام می دارد. عید فطر، پاداش افطارهای 
خالصانه است. مهر قبولی انفاق های با قصد قربت و 
پایان نامه ایثار و گذشــت در مســائل مالی اســت. فطر 

18عید خداجویی، خداترسی و خداپرستی است. 

پایان میهمانی خدا و ضیافت الهی

خلیجفارستنهایکجغرافیا
نیست،یکهویتاست

براستی که خلیج فارس تنها یک جغرافیا نیست، بلکه 
یک هویت اســت. سند تاریخی مردمانی است که سینه 
فــراخ آنــان از چهره هــای مصمــم شــان پرحرارت تر و 
صلابت نگاه شان گواه عزم و باور ایشان است. عزت این 
دیار بــه همت والای مردان و زنانــی از قبیله غیرت گره 
خورده که اینچنین گوی معرفت از عالمی ربوده است. 
روز ملــی خلیج فــارس روز گرامیداشــت تمــدن ملتی 
اســت که از دیرباز پرچمدار یکتا پرســتی و عدالت بوده 
و این پرچم را با جان و دل در مقابل تمام دسیســه ها و 

24نیرنگ ها پیوسته برافراشته نگاه داشته اند...

محمد مهدی اسماعیلی:

نادرهمچوننامش

آیا جهان برای نخستین بار شاهد تکثیر  یوز آسیایی  در ایران است؟

همه چشم ها به توران خیره شده است. توله های »ایران« بزودی متولد می شوند و فیروز و ایران محیط 
زیســت کشور را صاحب نخســتین یوزهای متولد شده در پروژه تکثیر یوز در اســارت می کنند . این جشن 
تولد نتیجه ۸ سال تلاش، تجربه و خطای کارشناســان ایرانی برای ذخیره ژن یوزپلنگ ایرانی در آستانه  
انقراض -سومین گربه سان کشــور پس از ببر و شیر- است. به گفته حســن اکبری، معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیســتی اگر »ایران« به سلامت بارش را زمین بگذارد، دنیا شاهد نخستین بارداری موفق 

یوزآسیایی در اسارت است.

گزارشیکجشن

انگاپتونمیررا
بادیپلماسیآوردم،نهپول

13 روز مانده به شــروع رقابت های قهرمانی باشگاه های 
والیبــال مــردان آســیا، پیــکان و ســتاره های خارجــی اش 
ســوژه داغ این روزهای رسانه هاست. 
پیکانی ها بعداز 7 ســال، با صعود 
بــه فینــال لیــگ برتــر و نایــب 
میزبــان  هــم  قهرمانــی، 
قهرمانی باشگاه های آسیا 
شــدند و هــم یکــی از 
8 تیــم حاضــر در 

21مسابقات.

عطابخش، مدیرعامل پیکان:
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